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  اختيـشن ورهـي و اسطـرفانــلنامة ادبيات عــفص
  )235تا  207از صفحه ( 92ـ زمستان  33ـ ش 9س 

  
البلاغه نهجمعرفت كشفي در   

بخشعلي قنبري دكتر  

استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي   
  چكيده

هاي آدمي است كه همواره متعلق به امري غير از خود است؛ جز در  معرفت مجموعه آگاهي
اند و  هاي آدمي يا حسي اند؛ معرفت هاي عرفاني كه وراي حيث التفاتي يك مورد، يعني معرفت

هاي كشفي  توان با عنوان معرفت از معارف وجود دارند كه از آنها مي اي يا مفهومي؛ اما دسته
تحقق  ،ياد كرد كه بدون توجه به حيث التفاتي و بدون داشتن مصداقي در درون و بيرون

در اين مقاله سعي شده است كم و كيف معرفت . اند هاي عرفاني يابند كه همان معرفت مي
بر اساس . بررسي شود البلاغه نهجدر ) هو هويت(تفاتي غيرال كشفي، اعم از معرفت التفاتي و

آيد، بلكه از راه  هاي معمول عقلاني و حسي به دست نمي معرفت كشفي از راه البلاغه نهج
آيد و معروض اين احوال واجد  عروض احوال عرفاني و تأمل حاصل از نيايش به دست مي

نداشته است؛ براي مثال شخص در اين شود كه پيش از آن سابقه  نوع خاصي از آگاهي مي
اي از آن نداشته است؛ مانند  كند كه قبلا هيچ سابقه فرايند آگاهي خاصي به امور غيبي پيدا مي

  .آگاهي خاص به احوال آدميان
  

   .معرفت كشفي، شهود امور غيبي معرفت،: ها كليدواژه
  

  17/4/92: مقاله دريافتتاريخ 
  21/9/92: تاريخ پذيرش مقاله

Email: ghanbari768@yahoo.com 
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  مقدمه
چرا كه انسان با شناخت  ؛شود ترين مسائل انساني تلقي مي از جمله كهنمعرفت 

به مقوله معرفت دست  ،خود و به دنبال آن تمايز قايل شدن بين خود و ديگران
اي بود كه در  ميزان انطباق اين معرفت با واقعيت و حقيقت مسألهالبته . يافت
هاي بعد مورد توجه قرار گرفت و شايد سوفسطائيان به عنوان نخستين  دوره

 آنها هرچند ؛پرداختند مسألهبه طور جدي به بررسي اين  ،شناسان معرفت
 جديد و مĤلاً  باعث پيدايش مسأله ،نمايي معرفت را مورد ترديد قرار دادند واقع
شناسي ياد  عنوان معرفتكه امروزه از آن با ند جديد در حوزه معرفت شد يدانش
   .شود مي

در آن پديد  اي تازههاي  بندي تقسيم ؛تر شد دايره معرفت با گذشت زمان وسيع
پاي فيلسوفان  پابه .اي مورد توجه گسترده قرار گرفت هاي انديشه در حوزه آمد و

ترين موضوعات خود قرار دادند، عارفان نيز كم و  كه معرفت را يكي از اساسي
دستاوردهاي . اي ديگر موضوع عطف توجه داشتند، اما از زاويه بيش به اين

پژوهي در حوزه فلسفه با تكيه بر ابزار عقل، عام و قابل تعليم و تعميم، و  معرفت
هاي بعد بخشي از  در دوره. در مقابل در عرفان غير قابل تعليم و تعميم بوده است

نها در سايه تجربه بندي شد كه ت اين معرفت تحت عنوان معرفت كشفي طبقه
محدوديت گسترده تعليم اين موضوع، عارفان  وجود اب. توانست توسعه يابد مي

همه اديان و مكاتب به طور عموم و عارفان مسلمان به طور خصوص به بررسي 
  .اند پرداخته آن

را يكي از منابع معرفت  قرآن كريماغلب فيلسوفان و عارفان مسلمان 
روايات  در موردنگرش  ناي. اند كرده را مؤيد به آن مي، و معرفت خود اند دانسته

در اين جستار  ،بر اين اساس .نيز صادق بوده است البلاغه نهجاسلامي از جمله 
بررسي كند و  البلاغه نهجتا معرفت كشفي را در است برآمده  صدد در نگارنده
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كه ماهيت معرفت كشفي دراين كتاب چيست و علل،  كندال را طرح ؤاين س
  اند؟ اصناف، آثار و موانع آن كدام ،ها زمينه

وجود  البلاغه نهج چنين معرفتي در نخست كه استاين فرض نگارنده بر 
 و فهم توان به ماهيت گيري از شواهد و قراين مي تجربه و با بهره هاز را ؛ ثانياًدارد
موضوع اصلي  .هاي مرسوم است ماهيت آن غير از معرفت ثالثاً؛ رسيدآن 
خدا و انسان و رابطه آنها است و مسأله معرفت و معرفت كشفي هم  البلاغه نهج

 را شهودي و كشفي و) ع(بيني علي  برخي جهان .در اين ميان قابل طرح است
در  )43-35: 1380جوادي آملي(). حصولي( دانند نه حكيمانه و متكلمانه حضوري مي

اند فرضيه ياد شده را  بخش معرفت كشفي بادي نظر وجود برخي عبارات كه الهام
» .پنهاني هستم) معرفت( درگير علم« :مثلاً در جايي فرموده است ؛كنند تقويت مي

پس از سنخ  ؛كند اين علم پنهاني آدميان را دچار حيرت مي )5، خ البلاغه نهج(
  .دعلومي نيست كه در ميان آنها رايج باش

 ،هاي تفسيري و تحليلي گيري از روش راقم اين سطور در صدد است با بهره
   .كند بررسي البلاغه نهجدر كتاب  را موضوع معرفت كشفي

  

  معنا و مفهوم معرفت كشفي

اما در باب كشف بايد گفت كه اين مفهوم در  ؛پيشتر معناي معرفت را ذكر كرديم
در اصطلاح عبارت است از آگاهي از عوالم ماوراي  لغت به معناي رفع حجاب و

 جرجاني(حجاب كه مشتمل بر معناي غيبي و امور حقيقي به نحو شهود و وجود 
اي  به گونه ،و به تعبير ديگر آشكار شدن چيزي پوشيده از فهم است )138 :1377

؛ پرده را از برابر )22 :ق( فكََشفَْنا عنكْ غطاءك« .كه بنده آن را بعينه مشاهده كند
  » .ديدگانت برداشتيم
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چنين معرفتي  ويابد  اي دست مي بنابراين سالك از اين طريق به معرفت ويژه
اما نه عقلي كه عموم  ،منشأ اين معرفت عقل است. شود براي غير او حاصل نمي

ها ورزيده  ها و رياضت بلكه عقلي كه به دنبال تحمل مجاهدت ،از آن برخوردارند
ها سالك را به عقل اول پيوند  ها و رياضت اين مجاهدت. شده است و پاك

برخي گويند از آن هم بايد بگذرد  حتي ؛دهد تا او ميان او و خدا واسطه باشد مي
. كه اين عقل توانايي درك مسايل عرفاني حاصل از كشف و شهود را دارد

و به تمام ملك و در اينجا است كه معرفت ا )مقدمه 70: 1373 القضات همداني عين(
اين معرفت در واقع گاه بدون واسطه حاصل . گيرد ملكوت و جبروت تعلق مي

و گاهي به واسطه  )65 :كهف(» و علَّمناه منْ لدَنَّا علْماً«: چنانكه فرمود ؛شود مي
الذي  الاكرم كقرأ و ربإ«: چنانكه فرمود ؛شود عقل كلي يا نفس كلي حاصل مي

لَّعلَالقَبِ ملَّم عالانسانَ م كه مراد از قلم در اين آيات عقل  )5-2: علق(» معلَما لم ي
از اين آيه و » .االله القلم اول ما خلق«: فرمود) ص( اول است كه رسول اكرم

  : حديث فوق چند نكته قابل حصول است
اما لدني بودن به معناي آن  ؛در واقع اين معرفت، معرفت لدني و اعطايي است -1
بلكه رياضت و كوشش  ،يست كه كوشش انسان در پيدايش آن تأثير نداشته باشدن

منبع اين كشف دل آدمي يا قلب  -2 ؛شود ساز تحقق آن محسوب مي سالك زمينه
شود، و هر  چنين معرفتي در ابتداي سلوك در خيال مقيد محقق مي. ستا منور او

شود تا آنجا كه سالك  به تدريج ملكه او مي ،چه سالك در طريقت پيشرفت كند
. گرداند او را به خواص عناصر و سماوات آگاه مي ،را از عالم مثال منتقل كرده

و  رسد ميبه لوح محفوظ  ،اگر سالك به همين صورت مسيرش را ادامه دهد
شود  ، پس از آن به حضرت علم الهي نايل ميكند ميالكتاب را مشاهده  صورت ام

اين بالاترين حدي است  ويابد  آگاهي مي ،اراده كند - سجانه -آنچه حق  به هر و
نظران بر اين  نكته مهم اينكه برخي از صاحب. تواند بدان دست يابد سالك مي كه
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معارف ديني را به  ي، و حت ملكوت، مبدأ، نبوت، فرشتگان )ع( اند كه علي عقيده
  )51-41همان: جوادي آملي(. طريق معرفت كشفي دريافت كرده است

 تعريف روشن و مشخصي از كشف و معرفت كشفي نيامده البلاغه نهجدر 
توان به تمايز  اما در عين حال از جملات و عبارات عرفاني اين كتاب مي است،

ضمن اينكه اين استنباط با تعاريف عارفانه از . اين معرفت از ساير معارف پي برد
هاي بعد با  چه بسا عارفان دوره ،يگربه تعبير د ؛خواني دارد كشف عرفاني هم

؛ چرا كه تناسب و باشند به چنين تعاريفي دست يافته) ع( علي سخناناستفاده از 
توان گفت كه معرفت كشفي  از اين نظر مي. تشابه ميان آنها به غايت زياد است

بلكه از طريق خاصي  ،هاي مرسوم و معمول معرفتي است كه نه از طريق راه
از آگاهي خود از ) ع( مثلاً وقتي علي ؛و البته همگاني هم نيست شود حاصل مي

درصدد بيان اين نكته است  )280: 189خ : البلاغه نهج(، دهد هاي آسماني خبر مي راه
يا مثلاً وقتي . كه چنين معرفتي در دسترس همگان نبوده، قابل تعليم هم نيست

همه  )52 : 5خ  ،همان(، تابند نميبر را كند كه شنيدن آن  مردم را از علمي آگاه مي
براي  گرنهنشان دهنده آن است كه چنين معرفتي مرسوم و معمول نيست و

  .آمد كه چونان طناب آويزان به چاه، بلرزند مخاطبان آن غريب نمي
  

  معرفت كشفي ناامك

از جمله معرفت  ،هم معرفت فلسفي و هم معرفت عرفاني ،دايره مباحث معرفتي
لم اعبد رباً لم « :فرمايد مي) ع( علي آنجا كهمثال  براي ؛گيرد ميبر  كشفي را در

به همين معرفت  »پرستم؟ پروردگاري را كه نبينم نمي )280: 189، خ همان( اره؛
 - ديدن خدا جزو معارف حسي و يا جزو معارف عقلي .كند كشفي اشاره مي

بلكه اگر بتوان خدا را به عنوان متعلَق و موضوع معرفت كشفي  ،فلسفي نيست
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در حوزه معرفت التفاتي و در غير اين صورت از مصاديق معرفت هو  ،دانست
توان آن را جزو معارف عقلي و حسي  در هردو صورت نمي. هويت خواهد بود

 )52 :5خ  ،البلاغه نهج(؛ عرفت ربي بعين قلبي« :در جايي ديگر فرمود. قلمداد كرد
طريق  از شناخت قلبي مطرح شده در اين فقره» .ام پروردگار را با قلبم شناخته
توان آن را جزو معارف كشفي تلقي  گردد و تنها مي معارف ياد شده حاصل نمي

 آشتياني(. آورد چنين معرفتي است كه شهود و وحدت حقيقي را به دنبال مي .كرد
 )52: 5، خالبلاغه نهج(ست ا نيز مويد اين مدعا ناندماج در علمي مكنو )576: 1370

زيرا در ميان آدميان  ؛دارد چنين معرفتي گاه شخص را از سخن گفتن باز مي
 ،و اگر چيزي از آنها بيان شود مطرح كندهايش را با او  يابد كه يافته همزباني نمي

 )147 حكمتهمان، (. شود استفاده مي  سخنان سوء از آنو يا  شود متهم ميگوينده 
به  ؛دهد اين معرفت در يك ساحت يقيني رخ مي ،همه اين مسايل با وجود

لو «: افزايد اي كه ظهور يك امر غيبي بر علم واجد چنين معرفتي چيزي نمي گونه
 ،ها كنار روند  اگر پرده )8: 13ج . ق1385 الحديد ابي  ابن(؛ كشف الغطاء ما ازددت يقيناً

نه صرفاً  ،تجربي است يها امر كنار رفتن پرده زيرا »؛دشو بر يقين من افزوده نمي
 ؛معرفت حاصل از يك تجربه است ،شود بلكه اگر معرفتي هم حاصل مي ،معرفتي

ذهني  يا حتي اما در عين حال متعلَق اين معرفت و موضوع اين تجربه امري مادي
قق در واقع اين معرفت كه در طوري وراي عقل مح .نيست كه قابل تصور باشد

ها و مخاطبانش به طور يكسان آن را  شود، حالتي مشكك دارد و تمام معروض مي
كنند و افاضه مساوي آن به مخاطبان مختلف به معناي درك و دريافت  درك نمي

 ترين اين تجربه به نظر برخي عالي )95: 1389 شجاري( .مساوي آنان نيست
از اين نظر مقصود از . يابندتوانند بدان دست  اي است كه اهل حقيقت مي تجربه 

كننده همه چيز است و هر چيزي  حق تعالي است كه ايجاد  اين عبارت مشاهده
 .ست و ذاتاً واجد هر چيز است به اسماا بلكه هر چيزي او ؛ستا قايم به او
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شود كه نسبت اعتباريه بين خالق  كشف وقتي حاصل مي) 415: 1377جوادي آملي (
ها از  اين پرده. برود هاي غيريت كاملاً از بين  شانهو مخلوق مسلوب گردد و ن

به علاوه وجود  .اند شوند كه مانع شهود جمال مطلق وهم و خيال ناشي مي
  ) 73: 1370 آشتياني(. خيزد مجازي فرد نيز در اثر كشف از ميان برمي

اين معرفت  يپس معرفت كشفي هم ممكن و هم واقع شده، است و حت
بنابراين وقتي سالك به  )258 :179، خالبلاغه نهج(. ه باشدبٌِ معطوف ممكن است

پيوسته انوار  ،اي برسد كه بتواند شاهد احاطه ذاتي حق بر هر چيزي باشد درجه
 »جان«و  »دل«اين شهود از طريق و غيبي و آثار عيني را مشاهده خواهد كرد 

  )147: 1375 كاشفي( .گردد ميسر مي
نقل شده است كه همانند عبارات ياد شده امكان ) ع(به علاوه عباراتي از علي

آن نقل است كه : ندنك و تحقق عيني معرفت و بلكه معرفت كشفي را آشكار مي
ب عصاري نباشند كه شب و اسكرد كه مانند  حضرت ياران خود را نصيحت مي

خود را در جاي  ،كند رود و آنگاه كه چشمش را باز مي بسته راه مي روز چشم
آنگاه شريعت را به  ؛شود كه هيچ تغييري نيافته است د و متوجه ميياب اولش مي
گردند،  حقيقت را به دريا تشبيه كرده كه فقيهان به دور رودخانه مي و رودخانه

به  ،كنند و عارفان روي كشتي نشسته به عمق دريا رفته گوهر صيد مي ميانكلا
  )448: 1375آملي ( .پردازند گشت و گذار مي

  
  ط كسب معرفت كشفيوها و شر راه

صوفيه و در ميان عارفان تنها از جانب خدا و به نزد معرفت در  ،بنا به نظر برخي
اين  )443-444 :1375 جامي(. گردد صورت وحي يا الهام يا كشف حاصل مي

از يكي : شود از علم است؛ زيرا معرفت از دو طريق حاصل مي خصامعرفت 
ها و با وساطت عوامل بيروني كه ما را به باطن فرد يا چيزي رهنمون  روي نشانه
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معرفت نزد عارفان از طريق . حضوري  سازد و ديگري از طريق مشاهده مي
عارفان برخلاف عالمان از طريق كشف و شهود . گردد حضور و شهود حاصل مي

زه معرفت در عين آيند كه در اين حو ذات به معرفت اسما و صفات نايل مي
  )474: 1375 جامي( .ياؤگردد و نه در عالم خيال و از طريق ر بيداري حاصل مي

به طور  دستيابي به هرگونه معرفتي به طور عموم و معرفت كشفيلازمه 
ها و  به علاوه صبرپيشگي در سختي ؛هاي فراوان است تحمل رياضت ،خاص

شكست  و استمعرفت كشفي ه اي دستيابي به ط و راهونزول بلايا از جمله شر
رسيدگي به . به منزله توقف در مسير دستيابي به چنين معرفتي است راه در اين

اگر كسي . است اين رياضتها  حساب خود يا به تعبير بهتر خودورزي از جمله
 ،پيش از رسيدن به حساب ديگران، پرونده اعمال خود را پيش رويش باز كند

 در آن يابي به چنين معرفتي است كه امكان دستمسلماً گام در راهي گذاشته 
ترين كاري است كه  ها و اقدام براي جبران آنها مهم شناخت كوتاهي. وجود دارد

اين كار مسلماً تنها به . چنين معرفتي انجام دهد هيابي ب سالك بايد در راه دست
تحقق  ها نيز در بلكه ساير ساحت ،شود حوزه عقيدتي و معرفتي انسان مرتبط نمي

فرد بار سنگين گناهانش را  ،در اثر اين تأمل. يا عدم تحقق آن تأثيرگذارند
در نتيجه گريه و زاري راه گلويش  ،كند و از حمل آنها به زانو درآمده احساس مي

و با جان و دل در مقام  نالد ميآلود  را بسته و در برابر خدا با صداي بلند و غم
و به  دهدوقتي سالك اين اقدامات را انجام . آيد توجيه و جبران گذشته برمي
مقدمات دستيابي به چنين  )343 :222خ  ،البلاغه نهج(، اندازه كافي خود را توبيخ كند

شود و او در سايه آنها به اموري آگاه خواهد شد كه  فراهم مي ويكشفي براي 
مويد اين مدعا نقل تجارب و احوال عرفاني است كه . دانست نميپيش از آن 

مبني بر اينكه معرفت غير التفاتي و هو هويت كه  ،اند پژوهان نقل كرده عرفان
. شود هاي مستمر حاصل مي از طريق مراقبه ،ستا معرفت كشفي نيز يكي از آنها
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ها و  از جمله مصاديق اين معرفت كه از طريق مراقبه )208-207: 1384فورمن (
: اشاره كرد ان به موارد ذيلتو مي ،شود تأملات فراوان بر نفس سالك عارض مي

نحوه حلقه زدن  - 2شكن؛  هاي ظلمت هاي هدايت و چراغ تجسم پرچم -1
باز شدن  -4احساس آرامش عميق؛  -3ها؛  فرشتگان الهي بر دور اين پرچم

هاي كرامت كه خداوند براي اينان در نظر  آگاهي از جايگاه -5درهاي آسمان؛ 
درك خشنودي  - 6گرفته و از جايگاه والايي مشغول نظارت به ايشان است؛ 

  )87خ ،البلاغه نهج :، قسجاهمان(. استشمام بخشودگي الهي -7خداوند؛ 
 ها و يابي به معرفت كشفي با رياضت در سنت و عرفان اسلامي دست

ترين آنها ايمان است كه بدون  ي همراه است و از جمله مهمهاي معنو ورزش
سالك را به  تواند از اين نظر ايمان استوار مي. شود تكيه بر آن كشفي حاصل نمي

اگر . استواري قلب آدمي است ،البته لازمه استواري ايمان. معرفت كشفي برساند
كننده معرفت كشفي  تواند دريافت نمي ،قلب به درجه استقامت و استواري نرسد

. شود پس چنين معرفتي جز از طريق قلب سليم براي انسان حاصل نمي .شود
اما  ،بنابراين سلامتي و استواري قلب شرط اساسي دريافت چنين معرفتي است

گذار آن  شود مگر آنكه ابزار و عوامل و قوا و اجزاي تاثير اين قلب سليم نمي
ط اساسي سلامتي قلب وكه از شر است له اينها سلامتي زباناز جم. سالم شوند
لا يستقَيم إيِمانُ عبد حتَّى يستقَيم قَلْبه و لَا يستقَيم قَلْبه حتَّى يستقَيم «: آدمي است

انُهساي استوار نگردد تا آنكه دلش استوار  ايمان بنده )253: 176 خ ،البلاغه نهج( ؛ل
تمركز و خالي شدن » .د و دلش استوارتر نگردد، تا آنكه زبانش استوار گرددگرد

هاي بيروني و خالي كردن ذهن از تمام تصاوير ظاهري و باطني  از تمام هم و غم
اگر عارف بتواند . شرط اصلي و اساسي براي دستيابي به كشف عرفاني است

ايت در دلش روشن هاي هد آنگاه است كه چراغ ،چنين تمركزي را محقق سازد
رسد تا از طريق آن به شهود امور غيبي و باطني  شود و او به معرفت كشفي مي مي
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و تَخَلَّى منَ الْهمومِ إِلَّا هماً واحداً انفَْرَد «: اند بپردازد كه در ذهن و دلش حك شده
يك  به ها تهي شده و تنها مشغولي دل هاز هم )118 :87 خ ،البلاغه نهج(؛ بِه

سالك از  ،وقتي اين تخليه و تمركز حاصل آيد» .آورده است مشغولي رو دل
تحقق معرفت كشفي مشروط به تحقق ) جاهمان(. شود تاريكي و گمراهي رها مي

سالك بايد در  ،اما در عين حال پس از تحقق چنين معرفتي ،اين تخليه است
ن را تهديد خواهند هاي زيادي موجوديت آ صدد محافظت از آن برآيد و الا آفت

اش  در عين حال خدا هم عنايت خود را شامل حال وي كرده، از بنده .كرد
ابوعلي (. كند تا خواطر مزاحم او را از تمركز شدن به خدا باز ندارند محافظت مي

آنكه « :از حال عارف پرسيدند، فرمود) ع(در اين زمينه از علي  )555: 1364 يعثمان
تخليه باعث ) همانجا( ».همه تيرگي به وي صافي شودهيچ او را تيره نكند و 

 ؛آورد گردد و زمينه را براي دستيابي به معرفت كشفي فراهم مي صافي ضمير مي
به ) ع(ي وقتي موس. اين نكته تأكيد شده است برآنگونه كه در قرآن كريم هم 

اقع در و. آورد هايش را در يابد كه كفش شود دستور مي وادي مقدس طور وارد مي
بگويد كه اگر همچنان در تلبيس فعل و صفت ) ع(ي خواست به موس خداوند مي

  يت كني و به كشف دستؤكه خدا را بدون واسطه ر آنياي و در صدد  نمانده
هاي وابستگي به دو جهان را  وري؛ يعني كفشآهايت را در  بايد كفش ،يابي

و  ها ها و محاسبه زيرا تو به وادي مقدس كه وادي پيراستگي از غبار گمان ،بركني
  )189 :1390 موحدي( .انفاس غير الهي است، گام خواهي نهاد

يكي از دو  به در واقع ،رسد تمركز مي تخليه و عارف وقتي به اين درجه از
مري يابد كه متعلقش ا يا به معرفت كشفي التفاتي دست مي :رسد مي ذيلحالت 

يعني خدا يا يكي از امور غيبي است كه البته جز خود عارف كسي از  ،غيرمادي
يابد كه از اساس غير  يا به معرفت هوهويت دست مي و ؛كيفيت آن با خبر نيست

  . التفاتي و بدون متعلق است
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  ممدات علم كشفي 

شهودي  منشأ هر گونه معرفت كشفي و ،دهد تجلي الهي كه بر سالك رخ مي
هاي بشري است تا خدا بدون آنها براي  زيرا تجلي از ميان برداشتن حجاب ؛است

ميان عبد و رب  زيرا )526 :4ربع ،1366بخاري  مستملي( ؛بنده كشف گردد
ها محقق  هايي وجود دارد كه تجلي الهي نيز در بستر اين مناسبت مناسبت

عنايت الهي يابي به معرفت كشفي و شهودي درست، علاوه بر  لذا دست ؛شود مي
كه كارساز اصلي است، مستلزم خاموشي همه قواي جزوي ظاهري و باطني، و 

در  )109- 110: 1379 يثربي(. پاكسازي درون از هرگونه علم و اعتقاد است
به اين  ،نيز تجلي الهي عامل و علت معرفت كشفي و شهودي است البلاغه نهج

درون خود را از هر آنچه جز يابد مگر آنكه سالك  معنا كه تجلي الهي تحقق نمي
مطلوب حق و حقيقي است، پاك كند و سپس با تمام وجود به حق روي آورد و 
خود را با يگانه كردن عزم و نهاني كردن اخلاص، از تعينات عادي و عوارض 

  )269: 185؛ خ 86، خ البلاغه نهج(. شود هاي الهي  آماده درك تجلي و دكنمختلف رها 

البته مقدمات دستيابي به چنين معرفتي كم و بيش همان مقدمات سير و 
ثمرات اصلي اين معرفت در واقع ثمرات  ،ديگربه تعبير . اند سلوك عرفاني
) الف: استنباط كرد البلاغه نهج توان از مي اند كه برخي از آنها را بصيرت عرفاني

 ؛هاي نظري و عملي زهيابي به فضايل اخلاقي از طريق محاسبه نفس در حو دست
همان، خ (. تسلط بر دنيا و امور دنيوي و قطع علاقه از آنها )ب )343: 222همان، خ (

222 :343 (  
در تحقق اين نوع معرفت  ممكن روياي صادق نيز از اموري است كه

كند كه جايي نشسته بودم خواب  نقل مي البلاغه نهجدر ) ع( علي: سان باشدمددر
در نظرم آمد، عرض كردم اي رسول ) ص( بر چشمم غالب آمد و رسول خدا

بر آنان « :حضرت فرمود! هايي از امت تو ديدم ها و دشمني روي خدا چه كج
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گفتم خدايا بهتر از آنان را نصيب من كن و به جاي من بدتر از من را . نفرين كن
  )99: 70، خ البلاغه نهج(» .بر آنان غالب ساز

  

  گستره معرفت كشفي

هاي راجع به خدا،  اي از دانستني طيف گسترده ،بريم نام مي وقتي از معرفت
اما ) 50:1382 شمس(، شود ها، حيوانات و گياهان را شامل مي فرشتگان، انسان

و در عين حال گذشته، حال و نيز آينده را  اردمعرفت كشفي به انسان اختصاص د
نه  ،يابي به چنين معرفتي را حاصل كند اگر كسي توانايي دست. گيرد مي نيز در بر

بلكه از  ،تنها خواهد توانست به گذشته و آينده به طور عموم و كلي آگاهي يابد
ه چنين معرفتي است ك  در سايه. يافتها نيز خبر خواهد  جزئيات زندگي انسان

و اللَّه لوَ «: دهد امور شخصي افراد خبر مي هاز ورود و خروج بلكه هم) ع( علي
لْتَلفَع هيعِ شأَْنمج و جِهلوم و خْرَجِهبِم نكُْملٍ مجأَنْ أُخْبرَِ كُلَّ ر ئْتالبلاغه نهج(؛ ش ،

به خدا سوگند اگر بخواهم هر يك از شما را به ورود و خروجش و  )250 :175خ
  ».خواهم توانست ،امورش خبر دهم ههم

) حتي مؤمنان متوسط(ها  اما از آنجا كه چنين معرفتي در اختيار همه انسان
ممكن است تصورات  ،توانند از صحت و سقم آن باخبر شوند نيست و آنان نمي

به رغم ) ع( از اين نظر علي .ن معرفتي داشته باشندغير معقول درباره دارنده چني
زيرا  ؛كند آن در ميان عموم پرهيز مي از بيان و اظهار ،توانايي بر انجام چنين كاري

و لَكنْ أَخَاف أَنْ تكَفُْرُوا في بِرَسولِ اللَّه «: عموم آدميان ظرفيت درك آن را ندارند
و نسبت به رسول ) غلو كنيد(ام  درباره ترسم كه ولي از آن مي )جاهمان( ؛)ص(

  ».كافر شويد) ص(خدا 
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اند  در عين حال از بيان آن به كساني كه جزو خواص بندگان خداي) ع(علي 
   )250 :175، خالبلاغه نهج( .و از ادبيات معرفت شهودي باخبرند ابايي ندارد

عان اذ) ع( خيلي مهمي كه در عبارت بالا ذكر شده اين است كه علي نكته
همانطور كه خود  ؛سلوك قابل تحصيل است و كند كه اين امر از طريق سير مي

نكته . آن حضرت از طريق پيروي از پيامبر توانسته به چنين معرفتي دست يابد
ديگر تأكيد بر صداقت خود در گزارش اين حادثه است؛ يعني دست كم عارف 

ق است و بايد صادق اش صاد در بيان ماوقع عرفاني ،گزارشگر واقعه عرفاني
اي هم ممكن بوده  دهنده آن است كه اولاً چنين واقعه به علاوه اين امر نشان. باشد

و هم واقع شده است؛ ثانياً بيان آن به براي خواص از اهميت زيادي برخوردار 
 زيرا بيان امري باعث تسري و گسترش آن ؛نشان از مطلوبيت آن دارد ،بوده
چه بسا بيان آن دليل و شاهد  ؛آيد مفيد به شمار مي شود و جزو امور خير و مي

  . باشد بر حقانيت و درستي چنين معارفي
البته به عنوان ناظر و شنونده و خواننده چنين گزارشي چند نوع واكنش 

؛ واقعيت است و هم ناظر به باوربه هم ناظر ) ع( بيان علي) 1: توان نشان داد مي
گويد كه قطعاً به آن  دهد و هم چيزي را مي ميهم از واقعيت خبر ) ع( يعني علي

آن را يك حالت ) 3امري ناظر به باور تلقي كنيم؛  را اين گزارش) 2اعتقاد دارد؛ 
اش كرده  بر اساس باورهاي خود به آن رسيده و تجربهفرد رواني تلقي كنيم كه 

كم كنيم توانيم به قطع ح مي ،داريم) ع( است، اما با عنايت به شناختي كه از علي
چرا كه هم توانايي درك  ؛دهد هرگز خلاف واقعيت را گزارش نمي) ع( كه علي

از اين جهت بيان او هم ناظر به . چنين حوادثي را دارد و هم توانايي نقد آنها را
اما مطمئناً با  ،اما ممكن است كسي اين را نپذيرد ؛باور است و هم ناظر به واقعيت

حوادث زندگاني آن حضرت خواهد پذيرفت كه شناسي شخصيتي و  تكيه بر سنخ
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دست كم در حوزه  ،اين سخن نيز صددرصد درست است ،وي هرگز دروغ نگفته
  . باور
  

  انواع معرفت بر حسب متعلقّ معرفت

پيشتر اشاره كرديم كه معرفت كشفي به دو دسته التفاتي و غير التفاتي تقسيم 
. پردازيم مي آن لحاظ متعلقَات در اينجا به بيان انواع اين معرفت به .شود مي

متعلقاتي دارد كه به  ،صامعرفت به طور عموم و معرفت كشفي به طور خ
گاه معرفت كشفي به امور ظاهري تعلق پيدا . اند هاي مختلف قابل انقسام لحاظ

ضمن اينكه معرفت كشفي . زمان گاه به وجودي و گاهي نيز به امور بي ،كند مي
البته . اشد يا گذشته و آينده جهان و يا غيب و شهودممكن است راجع به خدا ب

نه از طريق تعقل و  ،شود اين معرفت از طريق شهود حاصل مي ،در تمام اقسام
  .تجربه

از ديگر اقسام معرفت كشفي با توجه به معيار متعلَق، معرفت به امور واقع 
اي از  دارنده معرفت كشفي به حصهالبلاغه  نهجدر . فراتر از محسوسات است

هاي  تواند موانعي را از پيش پاي خود بردارد كه در حالت رسد كه مي وجود مي
موارد كاربرد چنين معرفتي از . افتد طبيعي و مرسوم و معمول چنين اتفاقي نمي

  : در موارد ذيل قابل بيان است البلاغه نهج نظر
كه  باشد يراه گشايندهتواند  اين معرفت مي ؛روشن كردن مسير سلوك) الف

از اين نظر واجد چنين معرفتي راه . واجد معرفت كشفي محتاج طي آن است
سالك براي طي چنين مراحلي و  )118، خ البلاغه نهج( .شناسد خود را به خوبي مي

ها چنگ  براي ماندن در راه و استمرار حركت خويش به استوارترين ريسمان
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به  )118 ، خالبلاغه نهج( ؛بِأوَثقَها و منَ الْحبالِ بأِمَتَنهاو استَمسك منَ العْرىَ «: زند مي
 ».پناه برده است ريسمانهااستوارترين  به ترين دستاويزها چنگ زده و مطمئن

دارنده چنين معرفتي نه تنها خود را به صلاح و  ؛تبديل ظلمات به روشنايي) ب
شود تا ديگران بتوانند به  ها مي بلكه چراغ تاريكي ،رساند فلاح و روشنايي مي

 )119-118 :همان(. واسطه او راه خود را بيابند

در  ؛سنجد سالك در سايه چنين معرفتي نسبت خود را با سخن و سكوت مي
برد و با توجه به اينكه معرفت  نتيجه هر يك از آنها را در جاي خود به كار مي

كاملاً آن را به  ،گويد وقتي سخن مي است، كرده شهودي حاصل  خود را با تجربه
هم خود را از نعمت سلامتي  ،كند فهماند و چون سكوت مي مخاطبش مي
 ) جاهمان( .كند و هم ديگران را برخوردار مي

بلكه گنحينه آنها  ،خدا سالك پس از دستيابي به معرفت كشفي واقف اسرار
و اولياي الهي از ) ع(همه معصومان  نه تنها خود او بلكه) ع( از نظر علي. شود مي

 عيبةُهم موضع سرِّه و لَجأُ أمَرهِ  و «: شوند چنين مقام و موقعيتي برخوردار مي
هكْملُ حئوم و هلْمآنان جايگاه اسرار، پناه فرمان، طرف علم  )47 :2، خالبلاغه نهج( ؛ع
 ».و مرجع حكم اويند

اند و رفتارشان از  احياكنندگان معرفت و ميرانندگان جهلاز اين نظر اينان 
دهد و بين ظاهر و باطنشان ارتباط مستحكمي برقرار  عمق علمشان خبر مي

 .اند هاي مستحكم آن اند و خود مجسمه اخلاق و دينداري بلكه پايه كرده
آنگاه حق به دست ايشان در  ،چون بدين درجه رسيدند )357: 139 ، خالبلاغه نهج(

يابد و باطل چونان حباب روي آب به وادي نيستي سپرده  جايگاه خود قرار مي
  .شود مي

 كه اند عارفان اين معرفت را به لحاظ متعلق آن به انواع و مراتبي تقسيم كرده
گاه اين معرفت . توان بازجست مينيز  البلاغه نهجدر آن را اقسام  به طور پراكنده
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بر اساس اين مبنا . گاه به موجودات ماوراي طبيعت و يابد مور نظري تعلق ميبه ا
  :توان موارد ذيل را از مراتب اين كشف دانست مي
زيرا  ؛شود كشف صوري از تجليات اسماي الهي حاصل مي ؛كشف صوري) 1

شهود و ديدن از تجليات اسم بصير و شنيدن از تجليات اسم سميع به دست 
كشف صوري، كشفي را گويند كه . اين كشف يا صوري است يا معنوي .آيد مي

در عالم مثال و از طريق حواس ظاهري و به كمك قواي باطن براي اهلش رخ 
هاي ارواح متجسد و يا شنيدن سخنان منظوم و يا  مثل ديدن صورت ؛دهد مي

استنشاق بوهاي خوش ربوبي و يا لمس كردن اجساد نوري و يا چشيدن 
مثال شنيدن صداي شيطان كه در  براي. هاي غيبي ها و يا نوشيدني خوردني

نهج (. تواند از مصاديق اين نوع از كشف تلقي شود مي ،است آمده البلاغه نهج
البته اين كشف صوري ممكن است به امور دنيوي تعلق داشته  )192 ، خالبلاغه
االله به اين كشف  اهل. مثل آمد و شد آدميان در فلان زمان و فلان مكان ؛باشد

دانند؛ و يا تعلق دارد به  استدراج و يا مكر مي را بلكه آن ،كنند چندان اعتنا نمي
امور اخروي مثل ديدن بهشت و بهشتيان و يا دوزخ و دوزخيان و يا صراط و 

  )174: 1373 رازيالدين  نجم( . ...حشر و
معرفتي است كه سالك از طريق مشاهده اموري در خواب و  ؛كشف فعلي) 2

: اين معرفت براي سالك سه فايده در پي خواهد داشت. كند بيداري حاصل مي
كند؛  بر احوال خود از نظر سير و وقفه و يا كمال و نقصان اطلاع پيدا مي) الف
دستيابي به برخي از   اين معرفت مقدمه) گيرد؛ ج طلب در او شدت مي) ب

 )462و 491: 1375آملي( .كشفيات مراتب بالاتر است

 .توان استنباط كرد مي البلاغه نهجمعرفت كشفي فعلي را از برخي عبارات 
بينم كه مانند سينه كشتي در آب فرو رفته است و خداوند  گويي مسجدتان را مي«

، خ بلاغهال نهج( ».اند سرنشينانش غرق شده  عذاب را از بالا و زير آن فرستاده و همه
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گويد كه هنوز خبري از  و يا در جايي از حاكميت افرادي سخن مي )55-56 :13
گردد گشاده گلو  پس از من مردي بر شما مسلط مي«: آنها در عالم واقعيت نيست

و بكشيد، ولي هرگز . نچه نيابد بخواهدآو شكم برآمده، آنچه بيابد ببلعد، و 
  ) 92 :57 خ ،البلاغه نهج( ».نخواهيد كشت

كه در آن زمان چنين شخصي حضور خارجي نداشت و يا اگر  است روشن
احتمال  ،شناختند شناختند و اگر هم مي مردم او را نمي ،هم وجود داشت
چه رسد به كارهاي ديگري كه ممكن بود در آينده انجام  ،دادند حاكميتش را نمي

غور در عالم هاي متعدد و  در واقع چنين معرفتي از طريق تحمل رياضت. دهد
 .شود درون حاصل مي

كشفي است كه روح انسان در خواب يا بيداري برخي امور  ؛كشف مخيل )3
با روح در  ،تعلق دارد كند و از آنجا كه نفس به اين امور غيبي را دريافت مي

كند و به كمك قوه متخليه از خزانه خيال به  ادراك مشاركت و مداخله مي
اند و آن امر غيبي را در كسوت امور حسي پوش محسوسات لباس مناسب مي

شبح از صورت خيالي برداشته، حقيقت آن  ،كند و تعبير كننده خواب مشاهده مي
 .يابد را درمي

به چنين كشفي اشاره شده است و يا دست كم  البلاغه نهج در چند مورد از
گام هن. يكي از آنها شنيدن صداي ناله شيطان است. توان كرد چنين استنباطي مي

 روزي علي .داد ناله سر مي بود و شده شيطان بسيار ناراحت ) ص( وحي بر پيامبر
در كنار پيامبر بود كه وحي نازل و پيامبر از حال معمول خارج و ارتباطش با ) ع(

) ص(وقتي پيامبر . اي را شنيد صداي ناله) ع( در اين حين علي. اطرافيان قطع شد
و «: حضرت در جواب فرمود .ه آن صدا پرسيداز او دربار ،به حالت اول برگشت

لَ هذَا لقَدَ سمعت رنَّةَ الشَّيطَانِ حينَ نَزلََ الوْحي عليَه فقَُلتْ يا رسولَ اللَّه ما هذه الرَّنَّةُ فقََا
هتادبنْ عم أَيِس َطَانُ قدتَرىَ  الشَّي و عما أَسم عمَتس ىإِنَّكا أَرو نيز 173: 1372 كاشاني(؛ م
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از اين » .است شيطان از اين كه پرستيده شود مايوس شده )300 :192، خهالبلاغ نهج
آورد  روشن است كه شنيدن اين صدا معرفتي را به بار مي. دهد جهت ناله سر مي

چرا كه شيطان و صداي او از  ؛توان آن را از مصاديق كشف مخيل دانست كه مي
ند كه از چشم آدميان پنهان بوده و آدميان به آن هيچ نوع معرفت وجودي ا اموري

توانند  توانند شيطان را ببينند و نه مي يعني انسانها عموماً نه مي ؛و حسي ندارند
كسي . خبرند و محروم در نتيجه از معرفت حاصل از آن نيز بي. صدايش را بشنوند

شود كه  واجد علم و معرفتي مي مسلماً ،اي برخوردار است كه از چنين تجربه
 .يابي به آن پاك محرومند ديگران از دست

كشفي است مجرد از صور حقايق و عبارت از ظهور معاني  ؛كشف معنوي )4
بلكه حقايق امور  ،كنند سالكان در اين كشف به غير حق توجه نمي. يبي استغ

غيبي از قبيل لوح محفوظ، ارواح متعالي، حقيقت عرش و كرسي را درك 
  )174: 1373 رازيالدين  نجم(. كنند مي

 جهانديدن . گيري است چنين كشفي قابل پي البلاغه نهجهايي از  بخشدر 
دست كم در دو مورد ) ع(علي . مردگان از جمله مصاديق كشف ياد شده است

كند كه به چنين كشفي رسيده است كه  دارد و بيان مي ن كشفي برميپرده از چني
  :كنيم ذيلاً به هر دو مورد اشاره مي

نيز قابل  زندگانآمده است كه عالم مردگان براي  البلاغه نهج در جايي از) الف
به شرط آنكه حواسشان را از غير خدا منصرف گردانند كه اين امر  ،شهود است

با توجه به  ،بر اين اساس )62:20 خ ،هالبلاغ نهج( .اهد شدپس از مرگ همگاني خو
يي به همه انسانها داده شده كه تمركز شرط ااين توان ،البلاغه نهجبرخي مواضع 

  .ستا فعليت آن
از كشف معنوي حاصل از بصيرت سخن رفته  ،در جاي ديگر از اين كتاب )ب

در حالي كه آدميان از درك . شود است كه باعث آگاهي از امور دروني ديگران مي
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گيري از ابزارهاي  اند و آگاهي از آنها بدون بهره الضمير ديگران ناتوان و فهم مافي
) معرفت كشفي معنوي(مرسوم مويد دستيابي شخص به معرفتي غير مرسوم 

اشاره  به اين معنا) همانجا( »و بصرَنيكمُ صدقُ النِّيةِ«رسد عبارت  است كه به نظر مي
  .داشته باشد

 .گذارد ميالبته چنين معرفتي گاه در وضع ظاهري و جسماني واجد آن تأثير 
براي نمونه (. اند هاي خود ياد كرده تقريبا همه عارفان از اين تأثيرات در گزارش

از اين جهت  )68،42،157: 1388 ؛ استيس223 ،43: 1384 ؛ فورمن159 :1379 عطار. ك.ر
در حالي كه  ؛كنند آنان را متهم به بيماري مي ،خبرند چنين وضعي بي ازكساني كه 

اند كه  بلكه از طريق معرفت كشفي معنوي حقايقي را مشاهده كرده ،چنين نيستند
  )304: 193، خالبلاغه نهج( . ندممحروپاك از آن  انديگر

يعني آنان به  ؛كشف حقيقت مرگ است ،از جمله متعلقات چنين معرفتي
و إنَِّ عليَ منَ «: دانند كه كي خواهند مرد يابند كه در سايه آن مي معرفتي دست مي

يبرأَُ  اللَّه جنَّةً حصينةًَ فَإذَِا جاء يومي انفَْرجَت عنِّي و أَسلمَتنْي  فَحينَئذ لَا يطيش السهم و لَا
ْسپري محافظ از سوي خداوند بر تن من است و هرگاه  )94: 62، خالبلاغه نهج(؛ الْكَلم

در آن  ؛آن سپر از من جدا شود و مرا به چنگال مرگ سپارد ،روز مرگم فرا رسد
  ».هنگام نه تير قضا خطا رود، و نه زخم قدر التيام پذيرد

وقتي سالك توانست از عالم سفلي به عالم علوي پا گذارد و  ؛كشف نظري) 5
گردد و به اندازه  اش گشاده مي باطن خويش را در سايه رياضت صفا دهد، ديده

در نتيجه معاني  ؛يابد عقلش نيز صفا مي ،ها برطرف شده گشايش ديده حجاب
البته او در . آيد يعني به درك بيشتر اين معاني نايل مي ؛گردد معقول نيز افزون مي

اما بايد سعي كند در اين مرتبه باقي  ؛رديف است اين كشف با فلاسفه و حكما هم
 البلاغه نهجدر ) 312: 1373 رازيالدين  نجم( .بلكه پا را از آن فراتر گذارد ،نماند

به اين معنا كه در اين خطبه  ؛مبين كشف نظري است خطبه كوتاهي آمده كه دقيقاً
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بالاترين مرتبه آن عقلي است كه به واسطه  است و ه شدهبه مراتب عقل اشار
تواند  شود كه مي اي مي بسان آينه ،فرسا صيقل يافته هاي طاقت تحمل رياضت

قدَ أَحيا عقْلَه و أمَات نفَْسه حتَّى دقَّ جليلُه و لَطفُ « :حقايق هستي را نشان بدهد
 علَام رَقَ لَهب و يظُهرْقِغَليرُ الْبعقلش را زنده كرد، و  )337: 220، خالبلاغه نهج( ؛كَث
هاي  هاي تنش باريك و خشونت درشتي) در اثر رياضت(نفسش را ميراند، تا 

  » .روحش نرم و لطيف گرديد، برقي جهنده و بس درخشان در نظر درخشيد
لحاظ اما در حقيقت به  است، به ظاهر احياي عقل جلوتر از اماته نفس آمده

متفاوت  ،كه همگان از آن برخوردارند ياين عقل با عقل ؛رتبه بر آن مقدم است
. پذير نيست و دستيابي به اين مرحله جز با سپري كردن دوره رياضت امكان .است

شده عبارتند از شفافيت، لطافت و براق  هاي اين عقل بر اساس عبارت ياد ويژگي
  .سه ويژگي تفاوت ماهوي داردبودن كه از قضا با عقل معمول در اين 

هاي نظري عبور كند و از  سالك وقتي توانست از كليه كشف ؛كشف نوري) 6
بر نورانيت آن  ،قلب خود را مصفاتر كرده ،مرتبه فلاسفه و حكما فراتر رود

 تهانوي(. كشف نوري گويند آندهد كه به  در نتيجه كشفي بر وي رخ مي ؛افزايد مي
 رّيابد و خدا وارد س لت سالك به ياد محبوب انس ميدر اين حا )1254: 1996

آيد و بنده نيز از اسرار الهي سر  ها سراغ او مي شود و در خلوتگاه وجودي او مي
  )349: 227، خ البلاغه نهج( .رهاند تنهايي مي و شتحاو را از و ،ذكر و آورد در مي

اسرار آفرينش بر او  ،سالك وقتي از كشف نوري فراتر رفت ؛كشف الهي)7
و او از اسرار آفرينش و حكمت وجودي ) 1254 :1996 تهانوي( .گردد مكشوف مي

 اين نوع كشف در) 312: 1373 رازيالدين  نجم(. گردد آنها در هر چيزي آگاه مي
الْبيانِ الْيوم أُنْطقُ لكَُم العْجماء ذاَت «: بيشتر مورد توجه قرار گرفته است البلاغه نهج

امروز اسرار زبان بسته را برايتان  )51: 4 ، خالبلاغه نهج(؛ عزبَ رأيْ امرئٍِ تَخَلَّف عنِّي
پريده آنكه از پيروي من باز ماند عقل از سرش ! آورم با زبان گويا به سخن مي
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است كه ديگران از آن  رفتهاز معرفتي سخن  در اين عبارت صراحتاً» .است
برداري شده و بخشي از  ن آنكه در اين عبارت از اسرار هستي پردهضم ؛محرومند

و حكمت آنها نيز آشكار شده است رّس.  
آگاهي انسان از حكمت آفرينش و برخورداري او از معرفت الهي باعث 

در حالي كه  ؛برايش مساوي شوند... شود گرفتاري و خوشي و غم و شادي و  مي
كند كه با حالت خوشي كاملاً متفاوت  او پيش از اين با گرفتاري نسبتي برقرار مي

جانشان در سختي و گرفتاري همان حال خوش را دارد كه در لحظات «: است
   )303 :193 ، خالبلاغه نهج( ».آسايش

نوردد و آنچه را كه مردم  ها را در هم مي سالك در سايه چنين معرفتي مسافت
او آسان تلقي  ،انگارند بيند و آنچه را مردم سخت مي  او نزديك مي ،پندارند دور مي

فَقَرَّب علىَ نفَْسه الْبعيد و «: كند آنها نسبت مساوي برقرار مي  يعني با همه ؛كند مي
يدنَ الشَّدوو بدين سبب اجل دور را بر خود نزديك  )118: 87، خالبلاغه نهج( ؛ه

  ».و سختي را بر خود هموار ساخته است پنداشته
كند كه از  ها براي سالك معرفتي فراهم مي مجموعه اين كشف ؛كشف ذاتي) 11

روشن است كه اين معرفت در نحوه . كنيم آن به عنوان معرفت كشفي ياد مي
كند  نوع خاصي از آگاهي را به او ارزاني مي ،نگرش و زيست سالك تأثير گذاشته

  )437: 1381 مدرس زنوزي( .م قابل حصول نيستطرق مرسو كه از
هم در ) ع(حقيقت آن است كه چنين كشفي قابل بيان نيست و علي 

حقيقت چنين كشفي فقط از . به طور سربسته از آن سخن گفته است البلاغه نهج
بمِشَاهدةِ لَا تدُرِكُه العْيونُ «. ولي هرگز قابل بيان نيست ،طريق تجربه قابل درك است

ها او را به  چشم )258: 179، خالبلاغه نهج( ؛العْيانِ و لَكنْ تدُرِكُه القُْلوُب بحِقَائقِ الْإِيمانِ
  ».برند ها با حقايق ايمان به وجود او پي مي اما دل ،بينند طور آشكار نمي
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عارف در سير و سلوك خود به جايي كه مرتبه نهايي كشف ذاتي آن است 
مراد از ستر، صفات  .از ستُرات جلالي و جمالي پيراسته كندرا رسد كه ذات خدا ب

 ؛شوند زيرا مشاهده اين صفات نيز براي سالك حجاب تلقي مي ؛حق تعالي است
كمَالُ الْإخِْلَاصِ لَه نفَْي الصفَات عنْه لشهَادةِ كُلِّ صفَةٍ أَنَّها «: فرمود) ع(  از اين جهت علي

كمال اخلاص به  )1:39خ ،البلاغه نهج( ِ؛و شهَادةِ كُلِّ موصوف أَنَّه غيَرُ الصفةَ يرُ المْوصوفغَ
زيرا هر صفتي گواهي دهد كه غير از موصوف است و  ؛ستا او نفي صفات از او

پس كمال اخلاص به معناي » .هر موصوفي گواهي دهد كه غير از صفت است
مشاهده ذات با صفات منسوب به  زيرا ؛ستا ملاحظه ذات خدا بدون صفات او

بنابراين اوج . اغيار با توحيد تناسب نخواهد داشت  و مشاهدهاست اغيار   ملاحظه
در توحيد آن است كه عارف خدا را عاري از صفات جلالي و جمالي اخلاص 

پس مشاهده ذات اوج معرفت كشفي است  )374 :1381 مدرس زنوزي(. مشاهده كند
  .يابد كه براي عارف تحقق مي

  

  هاي اهل معرفت كشفي ويژگي

اي كه براي دستيابي به معرفت با  دسته) 1: ندا دارندگان چنين معرفتي دو دسته
ناچار بايد  هب ،اند يعني اينان نيز همانند ساير افراد طالب معرفت ؛ديگران مشتركند

آنچه مهم  ؛هاي اختصاصي ويژگي) 2هايي داشته باشند كه ديگران دارند؛  ويژگي
اما در عين حال اين دسته افراد  ؛هاي اختصاصي اهل كشف است ويژگي ،است

ند كه متمايزكننده اينان از ساير اهل هاي اهل طريقت را هم داشته باش بايد ويژگي
هاي اينان ناظر به ظاهر اعمال و رفتارشان  برخي از ويژگي اينكه ضمن. اند معرفت

  .است است و برخي ناظر به درون ايشان
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سالكاني كه توفيق (اند  دقيقاً بسان اهل سير و سلوك يهاي ظاهر در ويژگي
ها حكم مقدماتي  نظر اين ويژگي از اين ).اند رسيدن به كشف عرفاني را نيافته

  .دارند كه هر سالكي بايد از آنها برخوردار باشد
: اشاره كرده است ها ويژگياين به برخي از  البلاغه نهجاي از  در خطبه) ع(علي 

البته مراد از اضداد در . اعمال اينان اعمال تركيبي و به ظاهر جمع اضداد است) 1
نه  ،رسد نها در يك نفر مشكل به نظر مياينجا صفاتي هستند كه جمع شدن آ

افتد كه علم و عمل آنان هميشه با  مثلاً در ميان آدميان به سختي اتفاق مي ؛محال
دست يافتگان به چنين معرفتي از چنين امكاني كه در حالي  ؛هم هماهنگ باشد

، البلاغه نهج(. شان به عمل آميخته است شان به علم و سخن مثلاً حلم ؛برخوردارند
شود كه چنين افرادي  معرفت كشفي مانع از اين مي )358-357: 239؛ خ305: 193خ

اند كه اگر در ميان  چرا كه اينان به حالتي از معرفت دست يافته ؛جزو غافلان باشند
شان در ميان  چون جسم ؛آيند به شمار نميجزو غافلان  ،اهل غفلت بسر برند

ست و اگر در ميان هوشياران و ذاكران اما روح و دلشان جاي ديگر ا ،ايشان است
. شوند اند و هرگز جزو غافلان محسوب نمي به حقيقت در ميان آنان ،هم باشند

معرفت كشفي بر جان و دلشان چنان تأثير ) 358-357: 239؛ خ305: 193خ ،همان(
زيرا خدا را  ؛شود گذاشته كه اشتغال به هر كاري هرگز مانع از توجه به خدا نمي

اند و آني و مكاني نيست كه خدايشان در آن  شان كشف كرده همه هستي در درون
لذا پيوسته  ؛اند اينان روزگار فاني را به حيات باقي پيوند زده. حضور نداشته باشد

اي دروني هرگز آنان را به حال خود  شان به ياد خدا هستند و بازدارنده در زندگي
ر نسبت به حضور چنين يادآوراني از اين نظ. كند تا دچار گناه شوند رها نمي

اينان بندگان محبوب خدا هستند و جانشينان  )342: 222، خهمان( .حساس و آگاهند
اند و به  از حكمت الهي سيراب ؛اند خدا در روي زمين و امانتداران دانش الهي
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در نتيجه شك و بدگماني به . اند رسيده) حاصل از معرفت كشفي(مرتبه يقين 
  )331: 214، خالبلاغه نهج(. وجودشان راه ندارد

  
  آثار معرفت كشفي

تر شدن نگرش  عميق) 1: توان خلاصه كرد آثار چنين معرفتي را در موارد ذيل مي
، همان( بند شهوات؛ رهايي از)2 نسبت به ديگران؛ اهل چنين معرفتي به تمام امور

رهايي ) 4متعدد و متمركز شدن به يك امر؛  هاي دلمشغوليرهايي از )3) 118: 87خ
تبديل شدن به كليد درهاي ) 5هواپرستان؛  ازاز كوري و خواب عقلاني و دوري 

برگزيده خدا ) 7) جاهمان(؛ تبديل شدن به قفل درهاي گمراهي و ترديد) 6هدايت؛ 
همان، خ (. تبديل شدن به قوام هستي) 8شدن در اثر اخلاص ورزي به خدا؛ 

87:119(  
  

  موانع تحقق معرفت كشفي

جه هستيم؛ يعني هر ابه تعداد انواع و مراتب معرفت عرفاني با موانع متعدد مو
معرفت كشفي نيز از اين قاعده . معرفتي به تناسب خود آفات و موانعي دارد

  .اين معرفت نيز به تناسب انواع و مراتبش موانعي هم دارد. مستثنا نيست

به ويژه . هاي عرفاني است قساوت قلب به طور عموم آفت و مانع تمام معرفت
 ،زده شدن قلب براي اينكه با آفت ،در معرفت كشفي اين مانع اهميت زيادي دارد

ه دلشان به قساوت در وصف كساني ك) ع(علي . رود توانايي كشف از بين مي
مندي بر  و در طلب بهرهاست ها سخت شده  آري دل: فرموداست، يده ايگر

گويي  ؛كنند و در غير ميدان خود سير مي ندآيند و از رشد و هدايت غافل نمي
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اند، و انگار رشد و هدايت در گردآوري دنياشان  تكاليف را از غير آنان خواسته
  )111: 83، خ البلاغه نهج( ».است

  
   نتيجه

سؤال اصلي مقاله حاضر مربوط بود به كم و كيف و ابعاد مختلف يا به تعبير ديگر 
توان گفت كه  مي ،پس از اتمام اين مقاله. البلاغه نهجماهيت معرفت كشفي در 

ه ئدرست بوده و ارا البلاغه نهجفرضيه نگارنده مبني بر وجود معرفت كشفي در 
اما در عين حال با توجه به اختصاصي و  ،شواهد مختلف دال بر اين مدعا هستند

 البلاغه نهجولي در  ،تنها واجدان آن از ماهيتش آگاهند ،دن اين معرفتوحضوري ب
توان به طور نسبي  كه از طريق آنها مياست توصيفاتي راجع به اين معرفت آمده 

كه پذيرد  البته نگارنده مي. از ماهيت، انواع، عوامل، موانع و آثار آن آگاه شد
اما اگر از مباحث لفظي فراتر رويم  ،تركيب معرفت كشفي در اين اثر نيامده است

بيان  البلاغه نهجمسلماً چنين معرفتي در  ،و به معنا و مفهوم معرفت كشفي بپردازيم
در عين حال . ب آن نيز مورد توجه قرار گرفته استتاصناف و مرا ،شده

ولي نيامدن آنها است، بندي رايج اهل عرفان و معرفت در اين اثر نيامده  تقسيم
 البلاغه نهج) 1: توان گفت بنابراين مي. نيستدر آن دليلي بر عدم چنين معرفتي 

) 3؛ اند اصناف معارف در آن مورد توجه قرار گرفته) 2كتابي معرفتي است؛ 
ترين معارف در حوزه شناخت هستي به  معرفت كشفي به عنوان يكي از اصيل

به رغم اهميت و ) 4مورد عنايت اين كتاب شريف است؛  ،ويژه وجود خداوند
اصل ) 5هرگز معرفتي عام نيست كه در اختيار همگان باشد؛  ،عظمت اين معرفت

انسان مسلماً در هاي  اما كوشش ،شود معرفت در سايه عنايت الهي حاصل مي
كه  ستا  اي سخن گفته در اين اثر به گونه) ع(حضرت علي ) 6تحقق آن مؤثرند؛ 

و اولياي خاص خدا از چنين معرفتي ) ع( پيامبر اعظم و خودشان و اهل بيت
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نه تعليمي و آموزشي؛  ،چنين معرفتي تجربي و دريافتي است) 7برخوردارند؛ 
طبيعي  گذارد كه غير حسوسي به جا مينين معرفتي آثار وضعي و فيزيكي مچ)8

  .ستا ديده شدن فرد واجد آن از جمله آنها
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